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Prototype metonymy in Persian
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Abstract

Metonymy is one the most important literary devices in literature, and it has been
widely studied with metaphor in literary studies and linguistics. Typically, metonymy
has been regarded as a figurative meaning of a word versus its lexical meaning.
However, it could be found that metonymy exists in every language for daily
communication, and its usage is not limited to the literature. So, it plays an important
role in any language which is mostly formed out of a reduction on syntagmatic
paradigm. The widespread usage of metonymy enriches a language, and it adds to its
coherence. In this paper, with a brief review of literature on metonymy studies, and the
different issues for its definition, a new definition of genuine metonymy is suggested
with a new term of prototype metonymy which has a kind of influence on the audience
whether in literary usage or everyday language. Based on the hypothesis of this paper,
each reduction on the syntagmatic axis is not a metonymy unless it influences the
audience in some way, and if it motivates a kind of affective response. Indeed the
prototype metonymy will be suggested as genuine one, and a cline will be claimed to
conclude the discussion.
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اولیه در زبان فارسیۀمجاز نمون
*مهدي سبزواري

چکیده
هـاي  در زبـان مجاز از مهمنرین آرایه هاي ادبی و زبانی است کـه همـراه بـا اسـتعاره از دیربـاز     

شناسـی و در دو دهـه اخیـر   منظرادبیات، علم بیان و بلاغت، فلسفه و کلام و زبـان مختلف و از 
خصوص در زبان شناسی شناختی و معنی شناسی مورد پژوهش و مطالعه قـرار گرفتـه اسـت.    به

مجاز در برابر معنی حقیقی مطرح تعریف می شود و در علم بیـان اسـتفاده از لفـظ در غیرمعنـی     
اي دارد و گوینـدگان  بر کابرد ادبی در زبان روزمره نیز کاربرد گسـترده حقیقی است. مجاز علاوه 

برند اما این نوع مجاز غالبـا بیشـتر در قالـب    یک زبان به طور خودکار از این ابزار زبانی بهره می
کاهش قابل بررسی است و مجاز نمونه اولیه نیست. فرضیه اصلی پژوهش حاضـر عبارتسـت از   

یســت امــا در هــر مجــازي کــاهش ي محــور همنشــینی مجــاز نکــه هــر کاهشــی بــر روایــن
شــود کــه مجــاز بــه مجــاز در معنــی واقعــی آن مــیشــود. هنگــامی کــاهش منجرمــیمشــاهده

ــه ــاثیر خاصــی داشــته باشــد اولیــهنمون ــر مخاطــب ت ــا واکنشــی احساســی را در باشــد و ب ی
توجــه بــه واقــع هــدف از پــژوهش حاضــر، مطالعــه و بــازتعریف مجــاز بــادربرانگیزانــد. وي

است. طرح مجاز نمونه اولیه دستاورد اصلی پژوهش حاضر است.  ي بر مخاطبتاثیرگذار
.مجاز، مجاز نمونه اولیه، کاهش، طیف مجازها:دواژهیکل

مقدمه. 1
طور که بیان شد مجاز و استعاره از جمله آرایه هاي ادبی هسـتند کـه در مطالعـات ادبـی و     همان

زبان شناسی همواره مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند. این مسئله به دلیل اهمیت کـاربرد ایـن   

m.sabzevari@pnu.ac.irیران، ، اشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور، تهراناستادیار زبان*

16/07/1402، تاریخ پذیرش: 10/04/1402تاریخ دریافت: 



1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال ،شناختزبان54

بــه بــاور شــیوه هــاي متمــایز و شــاخص بیــان در گفتــار روزمــره و در کــاربرد ادبــی اســت.  
) برخی از پیشینیان اعتقاد داشته اند که بیشـتر یـا همـه اسـتعمال هـاي      1349:71(کدکنیشفیعی

زبان، مجاز است و هر کاربرد مجازي بر اثر فراوانی استعمال می تواند صورت حقیقی بیابد.
مجاز شیوه مجازي و غیرمستقیم بیان وقایع و ارجـاع بـه اشـیا و صـفات و غیـره اسـت. در       

شـود. برخـی تعـداد    مفهوم حقیقی و مفهوم مجازي علاقه گفته مـی مطالعات ادبی به ارتباط بین
از جملـه ایـن   ).1374:175علاقه هاي مجاز را تا بیسـت و پـنج مـورد نیـز دانسـته انـد(همایی       

ها آلیت، احترام، اشتقاق، بدلیت، تضاد، جزء و کـل، جنسـیت، حاملیـت غلبـه، لازمیـت و      علاقه
شود..  نواع علاقه ها پرداخته نمیغیره است که در این مقاله به بررسی ا

بنا به تعریف، مجاز لغوي که از انواع مجاز است انتقال دادن الفاظ از معانی حقیقی اسـت بـه   
معانی دیگر به مناسبت پیوندي خاص. این نوع مجاز یا مفرد است یا در ترکیب به کار مـی رود.  

تناسـبی اسـت بـین آن دو و    شرط نقل معنی اصلی (حقیقی) به معنی غیراصلی(مجازي) وجـود 
این مناسبت را علاقه می گویند. وقتی فردوسی می گوید:

همان بخردان و همان راستانجهان دل نهاده بر این داستان
)1390:427از کلمه جهان به معنی غیرحقیقی آن یعنی جهانیان استفاده کرده است.(داد، 

بین دانشمندان و محققان ایرانـی و اسـلامی   براي آگاهی بیشتر از تاریخچه مطالعات مجاز در 
) رجوع شود. داده هاي مـورد اسـتناد در ایـن مقالـه برگرفتـه از زبـان گفتـاري        1378به صفوي(

 ــ   ــن مقال ــت. در ای ــی اس ــات فارس ــا ادبی ــی و ی ــره فارس ــاز  روزم ــانی مج ــی درزم ــه بررس ه ب
ادبیات محدود نمـی شـود.   شود. از طرفی مطالعه مجاز در این مقاله به کاربرد آن درنمیپرداخته

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و بازتعریف مجاز با توجه به تاثیرگذاري بـر مخاطـب اسـت و    
انتظار می رود این تاثیرگذاري با واکنش نسبی مخاطب و تهییج و بـرانگیختن احساسـی وي بـه    

م زبـانی  شکل مثبت یا منفی بروز و نمود پیدا کند همانطور که محقق این پـژوهش براسـاس ش ـ  
خود، تاثیرو تفاوت جمله حاوي مجاز نمونه اولیه از جملـه حـاوي مجـاز غیـر نمونـه اولیـه یـا        
کاهش را به خوبی درك و احساس می کند. در ادامه داده هـاي ارایـه شـده در ایـن پـژوهش و      

مقایسه آنها این موضوع را به خوبی روشن خواهد کرد.
ژگیهاي بارز مجاز، به تدقیق مفهوم مجاز بـا  پژوهش حاضر ضمن مرور اجمالی تعاریف و وی

توجه به تاثیرگذاري آن بر مخاطب می پردازد که براساس این نگرش بسیاري از مواردي کـه در  
سنت مطالعاتی ادبی و غیره تحت عنوان علاقـه مجـاز شـناخته مـی شـوند مجـاز نمونـه اولیـه         
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ر و نوشتار همراه با توسیع یـا  محسوب نمی شوند و صرفا نوعی کاهش و تعدیل در زنجیره گفتا
زبـان فارسـی و بـه نـوعی همـه      تحدید معنـایی هسـتند. پـژوهش حاضـر براسـاس داده هـاي      

است که میتنی بر شم زبانی نگارنده و منابع کتابخانه اي است.زمانی
کاهشـی بـر روي محـور همنشـینی     فرضیه اصلی پژوهش حاضـر عبارتسـت از اینکـه هـر    

نجـر بـه مجـاز    زي کـاهش مشـاهده مـی شـود. هنگـامی کـاهش م      نیست اما در هر مجـا مجاز
شود که بافت زبانی مختص آن موجود باشد و مجاز بر مخاطـب تـاثیر خـاص و    اولیه مینمونه

متمایزي داشته باشد و صرفا ارتباطی نباشد. میزان تاثیر مجـاز بـه منظـور و نـوع کـلام گوینـده،       
شت شنونده و مخاطب وابسته است.بافت زبانی و چگونگی همنشینی واژه ها و بردا

پژوهشۀپیشین.2
هـاي  هاي متعدد درباره مجاز در زبان فارسـی بـه ذکـر چنـد مـورد از پـژوهش      از میان پژوهش

شناسی بـه  شناختی در این رابطه بسنده می شود. از جمله مقالات و آثاري که در حوزه زبانزبان
)، نگاهی تازه به فراینـد مجـاز   1387شناسی(صفوي،اند عبارتند از درآمدي بر معنی مجاز پرداخته

مجاز و پیونـد آن بـا ابهـام متن(صـالح معصـومی و      کید )، تا1391در زبان ادب فارسی(صفوي، 
)، نقش مجاز در انسجام دستوري مـتن 1395)، مجاز و کاهش(گندمکار، 1395خاقانی اصفهانی، 

،عبـدي (تکیه بـر زبـان شناسـی شـناختی    سنجه اي براي بازشناسی استعاره با )، 1396(نوبخت، 
مجـاز در زبـان فارسـی بـر مبنـاي نظریـه واژگـانی و        ، بررسی).1396،سمائیوروشن، وثوقی

) ایـن مقالـه   1396:174زاده (). گندمکار و طبیب1396(گندمکار و طبیب زاده،الگوهاي شناختی
قع آنچه هسـت نـوعی کـاهش    بر این باورند که چیزي به نام مجاز همزمانی وجود ندارد و در وا

در جمله است. در عین حال آنها به مجاز واژگانی یا مجاز درزمانی قائلند نـوعی کـاهش کـه در    
گذشته رخ داده است و صورت کاهش یافته از سـوي سـخنگویان مـورد اسـتفاده فـراوان قـرار       

نـگ لغـت   گرفته است و در نهایت این صورت کاهش یافته در قالب معنـاي ثانویـه واژه در فره  
به ثبت رسیده است.

گیرد که پس از بررسی نمونه هاي متعـدد در فارسـی   ) نیز چنین نتیجه می1395:74گندمکار(
شناسان شـناختی  شود و انواع دیگر مجاز که معنییچه براساس سنت مطالعاتی علاقه نامیده مآن

حسـب سـنت تـا بـه     به آن پرداخته اند چیزي جز عملکرد فرایند کاهش نیست و اینکه آنچه بر
امروز مجاز نامیده شده است تنها بخشی از گستره عملکرد فرایند کاهش است و قائل بـه مجـاز   

) بـه بررسـی مجـاز بـه عنـوان      1394زمانی نیست.. مقاله مجاز از دیگاه بلاغت(غلامرضـایی  هم



1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال ،شناختزبان56

حـث در  اي ادبی می پردازد. در چکیده این مقاله چنین آمده است کـه مجـاز مهـم تـرین مب    آرایه
) 28:1396در مقالـه نوبخـت(  علم بیان و به تعبیر برخی دانشمندان بلاغت همه علم بیان اسـت.  

یـن فراینـد، واژه، مفهـوم یـا شـی      اشاره شده است که مجاز نـوعی فراینـد بازنمـایی اسـت. درا    
واسطه مجاورت یا سببیت نماینده واژه، مفهوم یا شیئ دیگري می شود. براساس فرضـیه هـاي   به

مقاله الف) مجاز تجلی ابعاد همنشینی و ترکیب دلالت است. ب)اساسـا مجـاز ارجـاعی یـا     این
براسـاس  ).48مبتنی بر ارجاع است. ج) مجاز مبتنی بر روابط علیـت و مجـاورت اسـت.(همان    

استدلال و داده هاي این مقاله از نظر محقق پژوهش مذکور هر دو فرضیه تایید می شوند.
) بحث درباره معنـی حقیقـی و معنـی مجـازي بیشـتر بـا مسـائل        1387:231به باور صفوي(

کلامی ارتباط داشته و نوعی مطالعه ي معنی شناسی تاریخی را بنا نهاده است که بـه تـدریج بـه    
فراموشی سپرده شده است و حاصل امر اینکه مجـاز و انـواع آن بـه مثابـه بخشـی از مطالعـات       

و مطـول و مختصـر سـعدالدین    الـدین سـکاکی  شناسی منـدرج در مفتـاح العلـوم سـراج    معنی
تفتازانی، به کتاب هاي فنون و صناعات ادبی راه یافته و در میان ایـن دسـته از فنـون جـا     مسعود

ــه     ــواع مجــاز از علاق ــدي ان ــراي طبقــه بن ــن دســته از مطالعــات ب خــوش کــرده اســت. در ای
میـان معنـی حقیقـی و معنـی     اند. علاقه بر حسب این سـنت، رابطـه ي معنـایی    کردهمیدهاستفا

(...) و انواع مختلفی را شامل می شود.  مجازي است

تعاریف و مبانی نظري مجاز. 3
) از مفـاهیم مطـرح مقولـه بنـدي در     Prototype theoryنظریه نمونه اولیه یـا نظریـه پـیش نمونـه(    

ح شد. بـه  ) طرRoschشناسی شناختی است که براي نخستین بار توسط روش(شناسی و زبانزبان
باور روش نمونه اولیه بهترین نمونه یـا مشـخص تـرین و بـارزترین نمونـه یـک مقولـه اسـت        

)Rosch ). پژوهش حاضر با توجه به این مفهوم، بـه دنبـال ارایـه تعریـف جدیـدي از      1975,1978
مجاز است که حاصل تلفیق مجاز با مفهوم نمونه اولیه جهـت بازشناسـایی مجـاز اصـلی اسـت.      

راتـر از اطـلاع رسـانی بـا     در قالـب سـاخت زبـانی متفـاوت در جهـت ارتبـاطی ف      مجازي کـه  
است و واکنشی را در وي برمی انگیزاند یا تاثیري خاص بر وي مـی گـذارد کـه میـزان     مخاطب

دقیق آن قابل سنجش نیست.
مجـاز اساسـا   تر تعاریف کلاسیک از مجاز در سه مورد زیر مشـترك اسـت: اول اینکـه    بیش

بی و در خدمت ادبیـات و شـعر اسـت. دیـدگاهی کـه از سـوي لیکـاف و جانسـون        اي ادآرایه
),1980 Lakoff &Johnson       به چالش کشیده شـد. آنهـا در واقـع اسـتعاره و مجـاز را فراینـدهاي (
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شناختی می دانند که درتفکر، گفتار و اعمال ما جاري است و محدود به ادبیات نمـی شـود. بـه    
صـرفا ادبـی نیسـتند و مبنـاي     مجـاز و اسـتعاره آرایـه هـاي     سخنی دیگر در رویکـرد شـناختی  

دارند و انعکاس اعمال شناختی در ذهن گویشـوران هسـتند. در ایـن نگـرش مجـاز و      شناختی
استعاره به عنوان فرایندهاي مفهومی گستره و بسط در نظر گرفته می شوند که صرفا رابطه هـاي  

ربرمی گیرند. در رویکرد شناختی استعاره و مجـاز  بین کلمات نیستند بلکه روابط بین مفاهیم را د
سـازي ومهـاي بشـري هسـتند و پدیـده هـاي مختلـف از جملـه مفه ـ       فرایندهایی مبنـایی زبـان  

)conceptualization(پردازيو مقوله)categorization(.را نیز شامل می شوند
ه کـل و جـزء اسـت    مورد دیگر که در تعاریف سنتی از مجاز مشاهده می شود تاکید بر رابط

) شناخته می شود. بـه طـور مشـخص،    whole for partیعنی همان که تحت عنوان کل براي جزء(
کاربرد عبارت زبانی یا دال کل براي اشاره به بخشی از آن کل. مورد سوم مجاز باعـث تـاثیر بـر    

کـه در  معنی می شود. در جاییکه عبارتی که کاربرد مجازي دارد معنـی متفـاوت از چیـزي دارد    
حالت متداول دال بر آن است. در واقع کاربرد مجاز بر معنی واژگانی تاثیر می گذارد.

زبان شناسـی شـناختی نیـز بـه مـورد اول توجـه داشـته اسـت کـه مجـاز چـه روابطـی را             
) هم مـورد توجـه   synecdocheشود. و علاوه بر رابطه کل براي جز رابطه جز براي کل(میملشا

و مطرح شده است.
,Barcelona(بارسلونا ) عنوان می کند کـه مجـاز مشخصـا یـک مفهـوم کـاملا واحـد و        2011

دست نیست. همانطور که اختلاف نظر در مورد شماري از موضوعات از جملـه مجـاز بـین    یک
) مجاز را چنین تعریف می کنند کـه عبـارت اسـت    1980محققان وجود دارد. لیکاف و جانسون(

دیگـري دارد کـه بـه آن بـه نـوعی مـرتبط اسـت. کـویچش و رادن        از چیزي که اشاره به مورد
)Kovecses&Radden,1998:39     در مورد مجاز می نویسند که فراینـدي شـناختی اسـت کـه در آن (

) دسترسی ذهنی به موجودیتی دیگر را در همـان حـوزه   vehicleحامل(- یک موجودیت مفهومی
اسـت. در واقـع از   (target)می کند که هـدف  مفراهIdealized cognitive model(ICMی یا (مفهوم

هـاي  و پدیـده این سخن می توان اینطور نتیجه گرفت کـه بـراي بسـیاري ارجاعـات بـه اشـیاء      
مختلفی که به خصوص بیان آنها به لحاظ زبانی دشوار است مجاز این امـر را تسـهیل مـی کنـد.    

طور مثال:هب
. باید منتظر واکنش کاخ سفید باشیم.1

کاخ سفید مجازي براي دولت و ریس جمهور آمریکا و مواضع وي است. یعنـی یـک   
حـاوي اطلاعـات سیاسـی و ملـی     ساختمان با ویژگیهاي ظاهري از جملـه سـفید بـودن    
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است. کاربرد مجازي این واژه دسترسی به اطلاعات مذکور را ساده مـی کنـد و در   آمریکا
تداعی می شود. به عنوان مثال دیگر:ذهن خواننده و شنونده به سرعت مفاهیم مذکور

در مدرسه مانتو و مقنعه ایها فقط اجازه ورود داشتند.. 2
در آن شـکل  در این مثال، حـوزه مفهـومی مدرسـه اسـت و مجـاز مـانتو مقنعـه ایهـا         

است و شیء براي اشخاص به کار رفته است که همان دانش آموزان دختر اسـت و  گرفته
ست.مجاز از نوع جز براي کل ا

) مجـاز توانـایی گوینـده بـراي انتخـاب بـرش       Croft&Cruse,2004:48به نظر کرافت و کروز(
مفهومی متفاوت به لحاظ بافتی در یک حوزه یا ماتریکس حوزه اي است تا اینکـه واژه اي نمـاد   

آن باشد.
را در بسیاري از موارد جهت ارایه تعریف مجاز آن را با استعاره مقایسه می کنند و گـاهی آن 

گیرند.استعاره مطالعات بسـیار  نقطه مقابل استعاره و یا حتی در مواردي نوعی استعاره در نظر می
تري را نسبت به مجاز به خود اختصاص داده است و بالغ برهفت هزار مقالـه در ارتبـاط بـا    بیش

. استعاره در اسکوپوس نمایه شده است در حالیکه این رقم براي مجاز حدود سیصد مقاله اسـت 
انـد گرچـه همـواره    در مطالعات شناختی استعاره و مجاز از سه منظر مختلف با هم مقایسه شـده 

Barcelona)اذعان شده است مرز بین ایـن دو شـفاف نیسـت.    2000a&b,Barnden2010, Croft and

Cruse 2004, Ruiz de Mendoz 2000, Radan 2003).
شناختی اسـت و برگرفتـه از دیـدگاه سـتنی اسـت      اولین مورد که مورد توافق بیشتر محققان 

) است درحالیکه اسنعاره مبتنی بـر شـباهت   contiguityاینست که مجاز مبتنی بر مجاورت و ربط(
Ullmann) است و خلاصه شده تشـبیه اسـت.(  similarity(و تشبیه 1962, Taylor ). در واقـع  1992

گیـرد. مجـاز عبـارات    جانشینی شکل میمجاز بر روي محور همنشینی و استعاره بر روي محور 
زبانی هستند که به جاي عباراتی دیگر به کار می برند بـه شـرطی کـه ارتبـاط و مجـاورت بـین       

دو مفهوم باشد. دومین مورد این است که مجاز و استعاره به لحاظ حوزه هـاي مفهـومی کـه    آن
هـاي  ند آیا انطبـاق بـین حـوزه   موضوع هستدربردارند با هم متفاوتند.در واقع محققان بدنبال این 

ــی  ــه در پیشــینه   متمــایز مفهــومی شــکل م ــا قلمــرو مفهومی(ک ــک حــوزه ی ــا درون ی ــرد ی گی
) مطـرح مـی کننـد.    ICMشناختی این قلمرو را تحت عنوان سناریو،.چهارچوب و یا شناسیزبان

دیدگاه متداول این است که یک انطباق مجازي درون یک حوزه مفهـومی صـورت مـی پـذیرد.     
که در استعاره این انطباق شامل بیش از یـک حـوزه مفهـومی اسـت. بـه بـاور لیکـاف       حالیرد
)Lakoff,1987:288(این حوزه مفهومی واحد بواسطه یکICMشود و ممکـن اسـت   ساختمند می
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) اشاره دارد مانند ماتریکسـی کـه   1993دربردارنده پیچیدگیهاي درونی باشد. همانطور که کرافت(
هومی چندین حوزه مفهومی است. در واقع یک حوزه مفهـومی اصـلی اسـت کـه     شامل تاثیر مف

دربردارنده چندین زیر حوزه فرعی است.
) انطبـاق هـاي   directionalityآخرین مورد اینکه، استعاره و مجاز با توجـه بـه جهـت منـدي(    

رد نیـز از  مفهومی که دارند از هم متمایزند. لیکاف و جانسون استعاره و مجاز را به لحـاظ کـارک  
کنند. در ارتباط با جهت مندي، انطباق هاي استعاري غالبا یکسویه هسـتند و منبـع   هم متمایز می

Unidirectionalityو مقصد غیرقابل بازگشتند که تحت عنوان فرضیه یکسویه بـودن (  Hypothesis (
و غالبـا  تر شدن حوزه مفهومی مقصد خواهد شـد شناخته می شود که به نوبه خود منجر به غنی

تر است. موارد نقض جهـت منـدي در   این جهت مندي از مفاهیم عینی به سمت مفاهیم انتزاعی
و بـراین اسـاس   "انسـان حیـوان اسـت   "شوند مانند جملـه معـروف   استعاره ها هم مشاهده می

گیرد:جملاتی مانند زیر شکل می
خودتو به موش مردگی نزن!.3
یارو گرگه و مراقب باش!.4
فلانی سگه و پاچه می گیره!.5

هاي حیوانی به انسانی نسبت داده می شود.که در این موارد خصلت
وضعیت مجاز در این رابطه متفاوت است. جهت مندي در مجاز غالبا یک سویه نیست و مـا  

تـر و بـرعکس هسـتیم و بـرخلاف     شاهد جهت مندي از حوزه عینی تر بـه  حـوزه اي انتزاعـی   
1998:56با فرایندي برگشت پذیر است. بـه طـور مثـال کـوي چـش و رادان(     استعاره، مجاز غال

Kövecses& Radden,کنـیم.  ) مثال هایی را در این رابطه ارایه می دهند که به یک مورد آن اکتفا می
در مثال اول مجاز حاوي رابطه علت براي معلول است و مثال دوم نشانگر رابطـه معلـول بـراي    

علت است:
6. Healthy complexity

یعنی شخصی که ظاهر و پوستش سلامت هست و به سـخن دیگـر رنـگ پوسـت و     
ظاهر نشاندهنده فرد سالم و علت سلامتی وي است.

7. Slow road

در این مثال رابطه مجاز از نوع معلول براي علت است یعنی خلوتی جاده نتیجـه نبـود   
هایشان در جاده است.  .رانندگان و ماشین
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) استعاره و مجاز کارکردهاي متفاوتی دارند. بـه نظـر آنهـا    1980:36اف و جانسون(از نظر لیک
استعاره اساسا فهم یک چیز در قالب چیز دیگري است و کارکرد اصـلی آن درك و فهـم اسـت    

را فـراهم مـی سـازد کـه چیـزي را      در حالیکه مجاز اساسا کارکردي ارجاعی دارد و این امکـان 
و پدیـده هـا را از دریچـه جدیـد و     ءبریم. در واقع بـا اسـتعاره اشـیا   جاي چیز دیگري به کار به

متفاوتی می بینیم و ویژگیهاي خاصی از آن پدیده و مفهوم برجسته می شود. لیکاف و جانسـون 
) بر این باورند که مجاز علاوه بر کارکرد ارجاعی، مانند اسـتعاره در جهـت مشـاهده و    1980:37(

و مفاهیم موجود عمل می کند.برداشتی متفاوت از پدیده ها
در بسیاري از موارد ما ظاهرا شاهد کاربرد مجاز هستیم بدون آنکه متوجه آن باشـیم. کـاهش   

در محور همنشینی در مطالعات مختلف نشانه وجود نوعی مجاز است.
نمک (نمکدان حاوي نمک )را به من بده!.8
آب(پارچ یا لیوان حاوي  آب) را بردار؟.9

یر آب) را ببند. شمع(جاشمعی همراه شمع) را بزار رو میز!آب(ش.10
این نوع اطلاعات در مدخل مربوط بـه واژگـان ضـبط نمـی شـوند. اینکـه نمـک در        
نمکدان قرار می گیرد یا آب در چه ظروفی ریخته می شود. بسیاري از این مـوارد دال بـر   

رابطه جزء براي کل است.
ــروز  ــت و ک ــارادیس2004:47(کراف ,Paradis() و پ ــم   2004 ــاخت را از ه ــوع برس ــه ن ) س

و )facetization()، نماســازيmetonymization(کننــد کــه عبارتســت از مجازســازيمــیمــایزمت
) که به باور پارادیس دو مورد آخـر از انـواع مجـاز نیسـتند.     zone activation(سازي موضعیفعال

رانگیختن مفهوم چیزي کـه بـه صـورت    مجازسازي عبارتست از کاربرد یک آیتم واژگانی براي ب
): سـیب  48ثـال کرافـت و کـروز(   قراردادي با آن ایتم واژگانی خاصی ارتباط و پیوندي نـدارد. م 

هاي سرخ شده صبرشان لیریز شده است.زمینی
در یـک مـاتریکس   نماسازي از سوي دیگر برجسته کـردن ابعـاد یـا حـوزه هـاي مختلـف      

به طور قراردادي بواسطه یک ایـتم و درواقـع همـان ایـتم     اي است. این ابعاد ممکن است حوزه
واژگانی فعال شوند. یعنی معنی فعال شده نمـی توانـد بـه طـور معمـول و قـراردادي بـه آیـتم         

):48واژگانی دیگري ارجاع داده شود. مثال کرافت و کروز(
پنجره(شیشه) کثیف است..11
او از پنجره وارد شد..12
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نجره فعال شده است که در مثال دوم متفاوت است.  در مثال اول، بعدي از پ
) جملـه زیـر را مـی تـوان بـه عنـوان پدیـده موضـع فعـال         Langacker,1999به نظر لانگاکر(

گرفت:درنظر
او پیانو را شنید..13

به لحاظ سنتی مرجع پیانو نمونه اي از مجاز است که اشاره بـه صـداي پیـانو دارد. بـه     
ري را ارایه می کند که در آن یک گزاره رابطه اي به طور مثـال  هرحال لانگاکر تحلیل دیگ

یک فعل، یک صفت، یک قید و یا یک حرف اضافه،  معنـی اش را تعـدیل مـی کنـد تـا      
منطقـه فعـال   ) معنـایی فـراهم شـود و موضـوع لغـوي را بـه عنـوان       argument(موضوع

فاعلی که آن صـدا  - د درآورد. در این مثال معنی شنیدن به این صورت تغییر می کنخود
هـاي  منطقه فعال در بحثبسته به اینکه کدام بعد از منبع فعال شده است. موارد - را شنید

مربوط به مجاز نسبت به نماسازي بیشتر مورد توجه بوده است.
ع مجــاز و هــدف مجــاز درنظــر دز نگــرش شــناختی، بــراي مجــاز یــک انطبــاق بــین منبــ

تـر بـه   لاف اسـتعاره کـه انطبـاق هـا از قلمروهـاي عینـی      شود. به سخنی دیگـر، بـرخ  میگرفته
تراست در مجاز ممکن است ایـن جهـت انطبـاق معکـوس بشـود      تر و انتزاعیقلمروهاي ذهنی

یعنی از حوزه اي انتزاعی به حوزه اي عینی.و این جهت مندي مشاهده نمی شود و یـا از هـدف   
بانشناسان مختلـف قابـل مشـاهده اسـت     به سوي منبع باشد. موضوع انطباق براي مجاز در آثار ز

هر چند این موضوع به اندازه انطباق در استعاره مطالعه و بررسی نشـده اسـت. لیکـاف و تـورنر    
,Gibbs(گیبز)،1993:168()، کرافت1989:123(تایلر)،1989:103( ). به باو پانتر و تورنبـورگ 1994
)Panther&Thornburg, از معنـی منبـع اسـت امـا معنـی منبـع       ) معنی هدف برجسته تـر 2004:358

شود و این معنی هـدف تاحـدودي بـه لحـاط     بواسطه معنی هدف مجازي تیره و نامشخص نمی
مفهومی برجسته یا فعال می شود.

,Brdarبه باور برادر( در مـورد مجـاز بـه کـار بـرد و      ) موضوع انطباق را نمـی تـوان  2017:55
لام و یـا کـارکردي منظورشـناختی (فوکونیـه،    واقع مجـاز یـک نـوع اسـنتباط وابسـته بـه ک ـ      در

Fauconnier ) است که در کاهش یا افزایش قلمرو پدیدار می شـود. در واقـع ایـن جـرح و     1997
تعدیل حوزه بسیار مهم است و اطلاعات متنی و بـافتی در چگـونگی بـروز آن مـوثر اسـت. از      

شود. بـه بـاور وي نکتـه مهـم     طرفی مجاز به نوبه خود باعث انسجام و پیوستگی بیشتر متن می 
مفهـومی بـراي اسـتنباط    دیگر اینست که در این زنجیره و لایه هاي کاهش یا افزایش حـوزه اي 
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یـه فعـال   تـوانیم بـا آخـرین لا   مجاز نیاز به رجوع  به لایه هاي زیرین و منبـع نیسـت و مـا مـی    
کنیم و به لایه هاي هاي زیرین دسترسی پیدا کنیم.شروع

با جمع بندي تعاریف مختلف، تعریف زیر را در مورد مجاز ارایـه مـی دهـد    )2017:55برادر(
که نسبتا جامع تر است: مجاز فرایند شناختی کاهش و افزایش مفهومی است که مبتنی بـر رابطـه   

شه مفهومی مشـخص (یـا منبـع    جزء است که در یک عبارت نمایان می شود و با یک خو- کل
ي درون یک حوزه مفهومی است به صورتی که فعـال شـدن   همایند می شود. این همایندمجاز)

یابـد  بسط یا کاهش میخوشه مفهومی منبع، فضایی ذهنی را بوجود می آورد که به صورت پویا 
تا جایی که تا حد امکان با چهارچوبهاي مفهومی حاصل بافت مورد نظر نزدیـک شـود. درطـول    

ست هم در قالـب محتویـاتش بـه خوشـه     این فرایند فضاي ذهنی که گشوده شده و بسط یافته ا
شود و این جریان درون همان حوزه مفهـومی  مفهومی دیگري(یا هدف مجاز) نزدیک و شبیه می

شود که نوعا با عبارت دیگري همایند است.واقع می

بررسی مجاز در زبان فارسی. 4
معیارهاي شناسایی مجاز در سنت مطالعاتی زبان فارسی1- 4

کــه پیشــینیان در بحــث شــیوه هــاي ) بــه نکتــه مهمــی اشــاره دارد1349:74شــفیعی کــدکنی(
اند که عبارتند از: اتساع، تاکید و تشبیه .بـه بـاور آنهـا    آمدن مجاز از سه اصل سخن گفتهودوجبه

بدون وجود یکی از این سه اصل استعمال لفظ در معنی مجازي ممکن نیسـت. بـه طـور مثـال،     
)(یعنی او را به رحمت خویش درآوردیـم)  79ه فی رحمتنا(انبیا:وي اشاره دارد که در آیه وادخلنا

هر سه اصل وجود دارد. از طریق اتساع، مفهوم جهت به رحمت اضـافه شـده اسـت. از طریـق     
تشبیه رحمت به چیزي مانند شده است که می توان در آن داخل شد و از طریق تاکیـد در بـاب   

یم در آن ایجاد شده اسـت زیـرا رحمـت از    رحمت غلو شده است و به تعبیر دیگري نوعی تفخ
نوع محسوسات نیست اما خداوند از آن به گونه اي سخن گفته است که گویی دیـدنی اسـت و   

تشـبیه و اتسـاع تاکیـد    اثیـر بیشـتر بـر دو اصـل    به عبارت دیگر آن را مصور کرده است. اما ابن
).1394:149(غلامرضایی، است.داشته

مقاله خود درباره استعاره، حیـرت را کـه بـا کـاربرد اسـتعاره در      ) در 1396عبدي و دیگران(
مخاطب ایجاد می شود جوهر استعاره می دانند و از دیدگاه شناختی به این موضوع می پردازنـد  

که تا حدودي به جهت تاثیر برمخاطب به مقاله حاضر مرتبط است.
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از را بـه جـاي اسـتعاره نیـز    در موارد مختلفی در سنت مطالعات ادبی و انواع علاقه ها، مج ـ
اند. به طور مثال، در شعر زیر که خاك اسـتعاره اي بـراي انسـان اسـت کـه بـه بـاور        کار بردهبه

) نوعی مجاز و علاقه ماکان است یعنی اعتبار کردن وضعیت چیـزي در  1394:164(غلامرضایی
گذشته و اراده حالت و وضعیت کنونی آن.

ــاك را.14 آنکه جان بخشید و ایمان خاك راآفــرین جــان آفــرین پ

(عطار)
) مهمترین نوع مجاز یا همان علاقه کلیت و جزئیت را بـه دو زیـربخش   1391:232(صفوي

ذکر کل و اراده جزء و ذکر جزء و اراده کل تقسیم می کند. وي به ترتیب براي مـورد اول و دوم  
موارد زیر را از میان مثال هاي دیگر ذکر می کند:

م(شیشه عینکم) شکست.عینک.15
برو بشقابها(بشقاب، چنگال،قاشق و ....) را سر میز بچین..16

ذکر کل و اراده جزء و دومین مجاز ذکر جزء و اراده کل است.نشانگراولی که 
یکی از مواردي که در سنت مطالعاتی مجاز قابل توجه است علاقه مجاورت است که انـواع  

ز کـه مجـاور هـم باشـند یکـی را ذکـر و دیگـري را اراده کننـد        مختلفی نیز دارد یعنی از دو چی
. به طور مثال :1372:179(همایی,
. صبح دمید و روز شد.17

که صبح به جاي خورشید به کار رفته است و مجازي براي آن اسـت. چـون صـبح و    
خورشید همراه هم می آیند.

روابـط هماینـدي بـه جـز     مفهوم مجاورت که زیربناي مجاز است در مفهوم عام شامل کلیـه 
,Panther& Thornburgشباهت است. پانتر و تورن بورگ( مـا مجـاز را   ) اشاره دارنـد کـه   2004:91

گیریم که درون یک حوزه مفهومی بین معناي منبـع  عنوان یک رابطه نه لزوما مجاور در نظر میبه
مقصــد را ی ذهنــی بـه معنــی  و معنـاي مقصــد شــکل مـی گیــرد و در آن معنــی منبـع دسترس ــ  

کند.میفراهم
در مورد آن نوع مجاز که علاقه مضاف و مضاف الیه خوانده می شود یعنـی کـاربرد مضـاف    
به جاي مضاف الیه شاهد فرایند کاهش هستیم اما اگر تاثیر خاصـی بـر مخاطـب نگـذارد مجـاز      

نمونه اولیه نیست. به طور مثال در جمله:
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نور بر ما می تابید..18
نور به جاي نور خورشید و در مفهوم خورشید به کار رفته است.  

در مثالی دیگر:
من شیشه را سر کشیدم..19

در این جمله شیشه به جاي شیشه نوشابه به کار رفتـه اسـت کـه در نگـرش سـنتی و      
(من جام را سر کشیدم) کاربرد ظرف و اراده مظروف است. نکته مهم این اسـت در  ادبی

د کاهش بر روي محور همنشینی هستیم و نوشابه حذف شده اسـت و بـه   این جمله شاه
نوعی معنی نوشابه در شیشه مستتر شده است و به لحاظ کـاهش مـی تـوان آن را مجـاز     

سـت زیـرا تـاثیر خاصـی بـر مخاطـب       محسوب کرد اما در واقـع مجـاز نمونـه اولیـه نی    
گـر، بـه نـوعی بخشـی از     گذارد یا احساسی را در وي بر نمی انگیزاند. به سـخن دی نمی

وشـیدنی بـودن اسـت و کسـی از     معناي شیشه در همنشـینی بـا فعـل خـوردن حـاوي ن     
پرسد چطور تونستی شیشه را بخوري! این جمله در زبان خودکار کاملا بـدیهی و  نمیمن

کـه نوشـیدنی حـاوي آن را نیـز     شفاف است و به نوعی بسـط معنـایی در شیشـه اسـت     
یـد. اول اینکـه هـر نـوع کاهشـی      ز این مثـال بـه دسـت مـی آ    گیرد. چند  نکته امیدربر
اطـب مجـاز نمونـه اولیـه نیسـت و      نیسـت. دوم اینکـه مجـاز بـدون تـاثیر بـر مخ      مجاز
کاهش تابع بافت است. یعنی شیشه در کنار فعل خوردن واجد این کاربرد بـه ظـاهر   سوم

مجازي و مشمول کاهش می شود.

یاولیه در زبان فارسۀمجاز نمون2- 4
اي ایـن اسـتعداد و ظرفیـت معنـایی را     سازد. البته زمانی که واژهمجاز در بافت خود را نمایان می

رســی دقیقتــر، اصــل دیگــري داشــته باشــد کــه معنــاي دیگــري را در خــود جــاي دهــد. بــا بر
شود که لازمه مجاز نمونه اولیه است و آن تاثیر برمخاطب است. براین اساس مجـازي  مینمایان

لیه است که علاوه بر داشتن یکی یا همه اصول اتساع، تاکید و تشبیه  بر مخاطـب تـاثیر   نمونه او
متفاوتی دارد که فراتر از کارکرد اطـلاع رسـانی زبـان اسـت کـه اگـر ایـن تـاثیر نباشـد مجـاز،           

توان گفت بخشی از معناي واژگانی شده است. به سخنی دیگر با وجـود  اولیه نیست و مینمونه
متفـاوت از زبـان روزمـره و    ولیـه تـاثیري در مخاطـب برانگیختـه مـی شـود کـه       مجاز نمونـه ا 

مجـاز  کاهش بر روي محور همنشینی است. در واقع بسیاري از نمونه هایی که در قالب خودکار
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اسـت کـه در ایـن رابطـه مطـالبی      شوند نوعی نماسازي و فعال سازي موضـعی  نظرگرفته میدر
زیر این تفاوت تا حدودي مشخص می شود:شد. به طور مثال در موارد بیان

(به گل هاي گلدان آب داد) مجاز نمونه اولیـه نیسـت و   " گلدان آب دادبه"گلدان در جمله 
هـاي علـی اسـت    که منظـور حـرف  "به علی گوش کردم"به نوعی نماسازي است. یا در مثال، 

کـردن بـه ایـن صـورت     معنـی گـوش  اي از کاربرد مجاز نمونه اولیه نیست. در این مثال، نمونه
ه در واقـع بعـدي از منبـع فعـال     ک ـ- هاي علی گـوش کـرد  شخصی که به حرف- کند میتغییر
اساسـا متوجـه وجـود مجـاز و     اسـت. آیـا مخاطـب عـام پـس از شـنیدن ایـن دو جملـه         شده

شود؟ پاسخ قطعا منفی است زیرا این نوع کاهش و به تعبیري مجاز بخشـی از کـاربرد   میکاهش
مفهوم موي سر مدنظر اسـت و سـر بـه    "رفتم سرم را زدم"ره شده است. یا در جمله زبان روزم

جاي مو به کار می رود. این جمله واکنش خاصی را در مخاطب برنمی انگیزاند و درست ماننـد  
"رفتم موهامو کوتاه کردم."یا "رفتم موهامو زدم"این است که گفته شود 

ت زیـر کـه حـاوي مجـاز     ونـه اولیـه بـا جمـلا    آیا تاثیر جملات فـوق حـاوي مجـاز غیرنم   
است بر مخاطب فارسی زبان یکسان است؟اولیهنمونه

همــی هــر کســی کــرد ســاز نبــرد. برآشفت ایران و برخاست گرد20
(فردوسی)

یا در جمله دیگري در زبان روزمره که سالن، مجاز براي مردم حاضر در سالن است:
. سالن منفجر شد(در اثر شادي)21

بنابراین تفاوت بین مجاز نمونه اولیه تاثیرگذار بر مخاطب و مجاز غیر نمونه اولیـه و کـاهش   
مشهود است. میزان این تاثیر قابل سنجش نیست اما مجـاز نمونـه اولیـه، واکنشـی احساسـی یـا       
عاطفی یا هیجانی را در مخاطب برمی انگیزاند و این تاثیر بواسطه شم زبـانی سـخنوران فارسـی    

شخیص است.قابل ت
اولـین تعبیـر   "دسـتم شکسـت  "به عنوان مثالی دیگر، زمانی که در جمله اي می شنویم کـه  

همان دست به عنوان کل است گرچه ممکن است قسمت هاي مختلف دست شامل مچ، آرنـج،  
ساعد، بازو، انگشت و غیره شکسته باشد. از آنجاییکه به تشخیص گوینده شاید بـراي مخاطـب   

ــد  ــه ک ــد ک ــم نباش ــد     مه ــه بگوی ــاي اینک ــه ج ــده ب ــت گوین ــته اس ــت شکس ــمت دس ام قس
. مگر اینکه مخاطب کنجکاو باشد و سـوال کنـد   "دستم شکست"گوید می"شکستدستممچ"

گویـد  گیـرد و مـی  کجاي دستت شکسـت و  مخاطـب در پاسـخ از کـاربرد مجـاز فاصـله مـی       
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یان کنیم که کجـاي دسـت   و یا اگر مخاطب پزشک باشد و ما در مراجعه باید دقیقا ب"دستممچ"
شکسته است. بنابراین کابرد مجاز در زبان روزمره کاملا متکی بـه گوینـده و شـنونده و بافـت و     
موقعیت گفتگو است. مجاز کمک به اقتصاد زبانی و کـاهش زنجیـره گفتـار اسـت مگـر اینکـه       
گوینده تشخیص دهد براسـاس مخاطـب و بافـت سـطح گفتگـو را از مجـاز بـه حالـت اولیـه          

ازگرداند.ب
نیز وضع به همین شکل است ممکن است من در مواجه بـا  "عینکم شکست"در مورد مثال 
.در حالیکـه ایـن شکسـتن    "عیـنکم شکسـت  "بگـویم  "عینکت کجاسـت؟ "دوستم که بگوید 

تواند مربوط به دسته یا شیشه یا هر دو باشد که اگر اشـاره نشـود پـیش فـرض مخاطـب بـه       می
سـازي  . امـا اگـر بـا عینـک    "شیشـه عینـک شکسـته اسـت    "بـود کـه   احتمال زیاد این خواهـد  

بگیرم مسلما از مجاز استفاده نخواهم کرد زیرا عینک سـاز بایـد دقیقـا بدانـد کـه کجـاي       تماس
عینک شکسته است.

می تواند بـه نـوعی مجـاز    "چشماش خوب نمی دید"در نگاه افراطی حتی چشم در جمله 
عنبیـه و شـبکیه و غیـره    جـزا چشـم شـامل قرنیـه و    کل براي جز محسوب شـود زیـرا مـا بـا ا    

جمـلات مختلـف بـه عنـوان مجـاز      ببینیم. با این نگاه بسـیاري از واژه هـاي زبـان در   توانیممی
توان مجاز نمونه اولیه دانست.تعبیر هستند که هیچکدام را نمیقابل

 ـ "ایران امشب با آلمان بازي داره."در جمله  راي جـز بـه کـار    ایران در کاربرد مجازي کـل ب
رفته است اما مجاز نمونه اولیه نیست.  منظور تیم ملی فوتبال ایران است. جمله بسته بـه زمـان و   

د فوتبـال یـا والیبـال امـا     سطح اطلاع مخاطب ممکن است ابهـام داشـته باشـد و شـنونده بپرس ـ    
پـیش فـرض   داند که منظور از ایران تیم ورزشی ایران است.علت این کاهش ، اطلاعات میقطعا

گوینده از اطلاعات پیش فرض شنونده است و بخش کاهش یافته در واژه ایران و آلمان در ایـن  
بافت نهفته است. بنابراین بافت زبانی و غیرزبانی زمینه را تا حـد زیـادي بـراي کـاربرد مجـاز و      

در کاهشی که ابزاري در جهت انسجام و اقتصاد زبان روزمره است مساعد مـی کنـد. امـا ایـران    
اولیـه اسـت و بــر مخاطـب تــاثیر    مجـاز نمونــه  "ایـران یکپارچــه شـور و غوغـا شــد   "جملـه  
دارد.خاصی

بسیاري از مواردي که در مقاله غلامرضایی و با استناد به آثار پیشینیان تحت عنوان علاقه بـه  
آنها اشاره شده است اساسا مجاز یا مجاز نمونه اولیه نیست از جمله:

) کـه در واقـع مربـوط بـه     1370:48یعنی کاربرد ضمیر شما به جاي تو(شمیسا،علاقه احترام 
ادب زبانی و وابسته به موقعیت گفتار و کاربرد شناختی است. علاقه اشتقاق که به کاربردن یکـی  
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از مشتق هاي لغوي به جاي مشتق دیگري از همان ریشه است. به طور مثال، کاربرد صـفت بـد   
وشـن اسـت  وزهمـه بـد بـر تـن تـو        ی(دانش انـدر دل چـراغ ر  به معنی اسـم بـدي در فارس ـ  

(فردوسی)) که این مورد نیز مجاز نیست. مورد دیگر علاقه تقیـد و اطـلاق اسـت    استجوشن
که بنا به تعریف به کار بردن لفظ مقید است در معنی لفظ مطلق. مثال کـاربرد زر کـه در فارسـی    

ایـن مـورد نیـز  نـوعی توسـیع      ر نـوع بـاغی.   به معناي باغ انگور بوده است براي اطلاق بـر ه ـ 
است و مجاز نیست. بنابراین علاقه هایی که در علم بلاغت و مطالعات ادبی نوعی مجـاز  معنایی

ادبـی هـر نـوع تغییـر و تعـدیل      مطرح می شود محل بحث است. در واقع بسـیاري از محققـان   
ته اند.حقیقی را مصداق معنایی مجازیی و معادل مجاز در نظر گرفمعناي

گرفـت کـه در یکسـوي آن مجـاز     تـوان بـراي مجـاز طیفـی در نظـر      به باور نویسنده، مـی 
اولیه و در سوي دیگر معنی حقیقی است. چنانچه فرایند کاهش همراه با افـزایش محتـوي   نمونه

هـاي  مونه اولیه مواجه نیسـتیم و نمونـه  و معنی منجر به تاثیر خاصی بر مخاطب نشود با مجاز  ن
سط معنایی و تاکید و تحدید معنایی و غیره را شاهدیم. به عبارتی دیگر، هـر چـه واژه   مختلف ب

در مفهوم دیگر ولی با مرتبط با آن بیشتر در زبان روزمره و خودکار به کار برده شـود بـه همـان    
ــی   ــله م ــودن فاص ــاز ب ــزان از مج ــایی ب می ــاد معن ــرد و آن ابع ــی و  گی ــاي حقیق ــی از معن خش

ه طور مثال در جمله:شوند. بمیواژگانی
.آن مرد درخت را شکست.22

اکر منظور نویسنده شاخه درخت بوده باشد این مورد مجاز نمونه اولیه محسوب نمـی  
و مفهوم درخت شـامل تمـام   شود چون شاخه بخشی از کل درخت و کاهش یافته است

را بـر  خاصـی است. شاید بتوان گفت این کاربرد کل براي جزء اسـت امـا تـاثیر   اجزا آن
گذارد و از اینرو مجاز نیست. به سخنی دیگر، هر کاهشی مجاز نیسـت اگـر   نمیخواننده

تاثیر خاصی بر خواننده نداشته باشد یا نوعی دگرگونی معنایی در آن مشهود نباشد.
به مثالهاي زبر به عنوان مجاز نمونه اولیه توجه شود:

ایران یکپارچه شد..23
.استادیوم به وجد آمد.24
مدرسه سراسر شور و غوغا بود..25
بنز رانندگیش حرف نداره!.26
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تر باشـد. در بیـت زیـر کـاربرد سـر      حتی مجاز در قالب شعر هم می تواند مجاز نمونه اولیه
توجه خواننده را بیشتر برمی انگیزاند:

ــوة غــم اســت سرمسپید شد چو درخت شکوفه دار .27 ــن درخــت همــین می وزی
(جامی)

طور کاربرد آسمان در مفهوم آفرینش بیت زیر به مجاز نمونه اولیه نزدیک مـی شـود   همینو 
و بر مخاطب تاثیرگذار است.

قرعه فال بـه نـام مـن بیگانـه زدنـد     آسمان بار امانت تنوانست کشید.28
(حافظ)

بـرون زآتـش آیـد کـی اوتـا کهیکی دشت با دیدگان پرخون.29
(فردوسی)

براي مردم است.نمونه اولیهدشت مجاز
اما کاربرد مجاز دست به جاي انگشت در بیت زیر تاثیر خاصی بر مخاطـب نمـی گـذارد و    

عناصر دیگر شعر برجسته تر است:
تکیه بـر عهـد تـو و بـاد صـبا نتـوان کـرد       دست در حلقۀ آن زلف دوتا نتوان کرد.30

(حافظ)

انتخـاب واژه هـا بـر روي محـور همنشـینی و      تاثیر بر مخاطب برآیند قصدمندي گوینـده و 
برداشت مخاطب است که غالبا در قالب شعر و ادبیـات بـازنمود مـی شـود و ایـن تـاثیر همـان        

د و بـه زبـان روزمـره نیـز     معیاري اسـت کـه مـتن ادبـی را از مـتن غیرادبـی متمـایز مـی سـاز         
طب برانگیختـه مـی شـود    یابد. تاثیر همان واکنشی احساسی یا عاطفی است که در مخامیتعمیم

مثـال،  طورشود. بهو موجب شادي یا غم و احساسات خوشایند یا ناخوشایند دیگري در وي می
اگر از یک سخنور ادیب خواسته شـود پدیـده اي را بـه دو صـورت عـادي و ادبـی بیـان کنـد         
توصیف اول صرفا جهت اطلاع رسانی و توصیف دوم جهت تاثیرگذاري احساسـی برمخاطـب   

یت زبان شعري و ادبی است. به مثالهاي زیر از یک پدیده توجه شود که اولی فاقـد تـاثیر   و خاص
بر مخاطب و دومی داراي تاثیر است:

نور آفتاب بر صورتمان می تابید..31
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آفتاب گونه هایمان را نوازش می داد..32
 ـ    اثیر بـر  اگر چه آفتاب به عنوان مجاز براي نور در جمله دوم به کار رفتـه اسـت امـا ت

ــر ا   ــاي دیگ ــا واژه ه ــه  مخاطــب حاصــل همنشــینی ب ــت و جمل ســت و مجــاز در باف
گیرد و معناي کل حاوي تاثیري خاص بر مخاطب است.میشکل
فـتن در بیـت زیـر مجـاز     گبـان بـه عنـوان مجـاز در مفهـوم سـخن      طـور کـاربرد ز  و همین

نیست اما گوش به مجاز نمونه اولیه نزدیکتر است:اولیهنمونه
تــو مــرد زبــان نیســتی گــوش بــاشبر آشفت عابد که خاموش بـاش .33

(سعدي)

است:  مضاف به جاي مضاف الیهمجازدر بیت زیر که
خانـه صاحبومنجویدهمیخانهاوحاجی به ره کعبه ومن طالب دیدار.34

(شیخ بهایی)

و مضااف به جاي مضـاف الیـه بـه کـار مـی      نه کعبه به کار رفته استکعبه به جاي خا
کـاهش اتفـاق افتـاده    رود. در مصراع اول این بیت مجاز نمونه اولیه وجود ندارد و صرفا 

ا به قیـاس بـا خانـه    عنوان یک مکان حاوي مفهوم خانه نیز است که ظاهراست و کعبه به
نمونـه اولیـه   است. اتفاقا چنانچه بیشتر دقت شود مصراع دوم بـه مجـاز  خدا ساخته شده

که مفهوم کعبه در خانه مستتر شده است و صرفا در ایـن بافـت   نزدیکتر است به دلیل این
هـم  دهد چون در مصراع قبلی به حاجی و کعبه اشاره شده است. بنـابراین معنی کعبه می

خانه و ما در مصـراع دوم شـاهد مجـاز نمونـه اولیـه      خانه معناي خاص دارد هم صاحب
هستیم.

بنابراین مجاز هم در ادبیات و هم در زبان خودکار روزمره، زمانی مجاز نمونه اولیه است کـه  
تاثیري بر مخاطب داشته باشد و برانگیزاننده باشـد. در واقـع مجـاز نمونـه اولیـه صـرفا کـاربرد        

ــافتی ز     ــب را در ب ــات مخاط ــف و احساس ــدارد و عواط ــاطی ن ــد.   ارتب ــی انگیزان ــانی برم ب
میزان ایـن تـاثیرات بـر مخاطـب از فـردي بـه فـرد دیگـر متقـاوت اسـت و           استذکربهلازم
کنـد حتـی اگـر دانـش ادبـی      مخاطب براساس شم زبانی خود تاثیر متفاوتی را دریافـت مـی  هر

نداشته باشد ساخت نشاندار را تشخیص می دهد. یعنی ساختی کـه صـورت زبـانی متفـاوتی از     
هاي عادي زبانی دارد.صورت
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در مثال:
گوشم با شماست.. 35

است. اما آیا این دو جملـه  "دارم به صحبت هاي شما گوش می کنم"که معادل جمله 
تاثیر یکسانی بر مخاطب می گذارد که جـواب مشخصـا منفـی خواهـد بـود. جملـه اول       
داراي جلوه هاي فراارتباطی است که تاثیر متفاتی بر مخاطب می گذارد. در واقـع گـوش   

ردن به کار رفته است و به نوعی جمله شکل اصطلاح به خـود  در کاربرد مجازي گوش ک
گرفته است. این کاربرد به جهت تاثیري که بر مخاطب دارد مجاز نمونه اولیه است.

الهـاي زیـر قابـل ذکرنـد کـه      به عنوان نمونه هایی از انگلیسی جهـت مقایسـه بـا فارسـی مث    
نیز صدق می کند:دهند فرضیه پژوهش حاضر در مورد زبان هاي دیگرمینشان

1. Paris cried!(prototype because it has efficiency)
2. We could expect a reaction from the White House.(not prototype at least not now)
3. Slow road(not prototype)
4. The window is not clean.(whole-part for glass and not prototype)
5. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. By Shakespeare(prototype)

هایی از مجاز هستند اما همـه مجـاز نمونـه اولیـه نیسـتند. جملـه اول       تمام موارد فوق نمونه
ي مجـاز نمونـه اولیـه اسـت. در     پاریس گریست به جهـت صـورت و فـرم زبـانی و تاثیرگـذار     

مخاطـب را  بیشـتر بـار خبـري دارد و فـرم زبـانی توجـه      دوم که کاخ سفید مجاز اسـت جمله
خلـوت و کـم ماشـین اسـت مجـاز      کند و همینطور جاده آرام که مجاز بـراي جـاده  نمیجلب
اولیه نیست. جمله چهارم(پنجره تمیز نیست) نیز که حاوي مجاز است اما تاثیر خاصی بـر  نمونه

بـر مخاطـب دارد حـاوي مجـاز     مخاطب ندارد و جمله آخر از شکسپیر بـه جهـت تـاثیري کـه    
اولیه است.  نمونه

در زبان روزمره فارسی نمونه هاي مختلفی مشاهده می شود که دربردارنده مجاز هسـتند تـا   
کلام به لحاظ زیباشناختی و تاثیر بر مخاطب و ظرافت هاي کلامی متفاوت باشـد و مـا در ایـن    

موارد با مجاز نمونه اولیه مواجه هستیم.  
نکته آخر در مواردي در سطح کلام با مجازهـاي متـوالی مواجـه هسـتیم کـه یـک       به عنوان 
توان گفـت جملـه زیـر داراي    ) خوانده می شوند. به طور مثال میmetonymy chainزنجیره مجاز(

دو مجاز است اما هیچکدام مجاز نمونه اولیه نیستند و توجـه مخاطـب را بـه سـاخت زبـانی یـا       
اص جلب نمی کند:مفهوم و یا هر دو به طور خ

از مدرسه و دفتر زنگ زدند که اولیا دانش آموز بیایند تا باهاشون صحبت کنیم..36
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شخص مسـئولی در مدرسـه هسـتند کـه     در این جمله  مدرسه و دفتر هر دو مجاز از 
بــا هــم یــک زنجیــره مجــاز را توانــد مــدیر، نــاظر یــا معلــم باشــد بنــابراین هــر دومــی

ارند و یـک هـدف را   زه معنایی به کار رفته اند و یک معنی ددهند و در یک حومیشکل
شوند که همان مدرسه است.  شامل می

گیريو نتیجهبنديجمع.5
حـور همنشـینی مجـاز نیسـت امـا در      فرضیه اصلی پژوهش این بود که هر کاهشـی بـر روي م  

شـود  شود. هنگامی کاهش منجر به مجاز در معنی واقعـی آن مـی  مجازي کاهش مشاهده میهر
باشـد یـا واکنشـی احساسـی را در     جاز نمونه اولیه باشد و بر مخاطب تـاثیر خـاص داشـته   که م
 ـ     وي اور نگارنـده صـحت فرضـیه فـوق     برانگیزاند. بنابر بحث و شـواهدي کـه ارایـه شـد بـه ب

هـاي  به جهت مندي مجاز و انطباق حـوزه شود. در پژوهش حاضر ضمن اشاره مختصرمیتایید
مـوارد در جهـت   ایـن مـوارد پرداختـه نشـد و اشـاره بـه ایـن        مفهومی در بخش مربوطـه  بـه   

شدن بیشتر مطالعات ابعاد مجاز بود.روشن
در مجموع می توان چند نکته را درباره مجاز در زبان فارسی برشمرد:

جـازي اساسـا دربردارنـده نـوعی     هر کاهشی لزوما منجر به مجـاز نمـی شـود امـا هـر م     . 1
است.کاهش

همان مجاز اصلی است که هم کاربرد ادبی وهم روزمـره دارد هنگـامی   مجاز نمونه اولیه،.2
که تاثیري بـر مخاطـب داشـته باشـد و احساسـی را در وي برانگیزانـد. معیـار سـنجش         

که در مواردي نیـز بـا پرسـش    تاثیرگذاري در وهله نخست شم زبانی و ادبی محقق است
تصـادفی بـا سـطح تحصـیلات     هایی از چند تن از گویشوران زبان فارسی به طـور نمونه

مختلف همراه بوده است.
لازمه وقوع مجاز بافت زبانی و واحدهاي همنشین مجـاز اسـت کـه در ایـن میـان فعـل       . 3

نقشی کلیدي دارد.
. با توجه به پژوهش حاضر می توان طیف زیر را براي مجاز در فارسی در نظر گرفـت کـه   4

مفهـوم مجـاز در کـاربرد واقعــی آن    هـر چـه بـه سـمت مجـاز نمونـه اولیـه بـرویم بـه          
شویم:یمترنزدیک

معنی واژگانی و حقیقیمجاز/کاهشمجاز نمونه اولیه
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صداي پیانو را شنیدمپیانو را شنیدمپیانو گوشم را نوازش داد
در هر کاربرد ادبی و غیرادبی در زبان که با شنیدن جمله اي تاثیري در ما ایجـاد شـود آنجـا    
با مجاز نمونه اولیه و یا در مواردي استعاره روبرو هستیم و موارد دیگـر را مـی تـوان بـه عنـوان      

ایـن مـوارد بافـت زبـانی عامـل      نماسازي، منطقه فعال و یـا کـاهش در نظـر گرفـت. در تمـام      
) مجـاز توانـایی   2004ننده است. همانطور که پیشتر اشاره شـد بـه نظـر کرافـت و کـروز(     کتعیین

زه یـا مـاتریکس   گوینده براي انتخـاب بـرش مفهـومی متفـاوت بـه لحـاظ بـافتی در یـک حـو         
است تا اینکه واژه اي نماد آن باشد.حوزه

بـل اتکـا و دقیـق    ) یکـی از ابزارهـاي قا  introspectionبهره بردن از شم زبانی یا درون نگري(
شناسـی  ه شصـت و بـا ظهـور زبـان    جهت تحلیل هاي زبانی در زبانشناسـی بخصـوص از ده ـ  

است ایزاري که از آن دوره به بعد همواره از سوي زبانشناسان زایشی و شـناختی، معیـار   زایشی
معتبر و مهمی جهت سنجش و تحلیل داده هاي زبانی است.  با رجـوع بـه شـم زبـانی و ادبـی      

بیم که در مواجه با جمله اي که به نوعی کاهش در آن مشـاهده مـی شـود آیـا در کنـار      درمی یا
نقش ارتباطی و خبري و غیره، این کاهش تاثیري ولو اندك را در مخاطب برمی انگیزانـد کـه در   
آن صورت با مجاز نمونه اولیه مواجه هستیم در غیراینصـورت چنانچـه بخـواهیم هرکاهشـی را     

مختلـف بایـد بـه عنـوان مجـاز      زرگـی از واژگـان زبـان را در بافـت هـاي      مجاز بدانیم بخش ب
توان گفت نماسازي، منطقه فعال و یـا  گرفت در صورتی که مجاز نمونه اولیه نیستند و میدرنظر

اند.  صرفا کاهش هستند و به نوعی در معناي واژگانی واژه جذب شده
ــان یک   ــر مخاطب ــاثیر مجــاز ب ــزان ت ــر اســت می ــه ذک ــق  ســالازم ب ــه طــور قی ن نیســت و ب

سـت و براسـاس شـم زبـانی     نیسـت امـا ایـن تـاثیر وجـود دارد و قابـل انکـار نی       سـنجش قابل
است. ممکن است در آینده با استفاده ازپیشرفت هاي بیشتر نـرم افـزاري ایـن میـزان     ادراكقابل

تاثیر نیز به لحاظ کمی قابل سنجش باشد.
نقش مجـاز را کسـب مـی کننـد امـا در گـذر       روند مجازسازي همواره فعال است و واژگان

مجـاز تـاثیر اولیـه خـود را     زمان ممکن اسـت ایـن نقـش بخشـی از معنـاي واژگـانی شـود و       
بدهد که در آن صورت دیگر مجاز نمونه اولیه نخواهد بود.  ازدست
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